
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

تلازم بساطت و کامل بودن وجود؛ کاوشی نو 

  «بسیط الحقیقة کل الأشیاء»در قاعده 
 1 نیامحمد رضا امامی

 2 علیرضا فلاحی

 

 

 چکیده
یکي از مساالل ککتا    « الحقیقة کلّ الأشیاء و لیس بشيء منهابسیط »قاعده 

به طور کقیقي فقط بر وجود واجا  معاااص دااد     که  -قاعدهاین  .الهي اس 
بیانگر تلازم میان دو ویژگي بساط  و کامال باودن وجاود اسا . ایان       -اس 

. نگارنده باور دارد که نکعه مها  و  اس  با نگاهي نوتبیین قاعده ددد نوشعار در
اساسي در قاعده، تلازم میان دو طرف آن اسا   طارف اوص، بسااط  وجاود و     

ها مسعلزم دیگار  اسا . هار    طرف دوم، کامل بودن آن اس ، و هر یک از آن
دادرا و  هتچون ابن سینا، شای  اشارا ، مالا    -چند در کلتات بزرگان ککت 

آن را تاوان  ماي نیاماده اسا ، اماا    به داراک   تلازم مزبور   -علامه طباطبایي
در . ه اسا  اسعنباط آن، واکاو  و ارایاه شاد   هنحو اسعنباط کرد، که به تفصیل

نیز اشااره شاده   هتچون تبیین عل  ذاتي الهي  قاعدهکارکردها  انعها به برخي 
 اس .
 
 

 
 قاعده، بساط ، عل  ذاتي، کتاصبسیط الحقیقة کلّ الأشیاء،  کلیدی: هایواژه

 وجود .

                                                 
اسهت دا   دانگهه م مره  س اسه)مو سنواسه  م  ،دانش آموخته مؤسسهه امه ص ده د  .1
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 مقدمه

( 301، 3131)سابزوار ،  « بسیط الحقیقة کل الأشیاء و لیس بشايء منهاا  »مساله  

(، و باه جها    330  6؛ 00  1، 3833مسالل ککت  الهي اس  )دادرالتعالهین،  یکي از 

هتچون عل  خداوند به متکنات در مرتباه ذات   -کارکرد آن در تبیین برخي مسالل دیگر

 (.400، 3160شود )سبزوار ، قاعده خوانده مي -(070)هتان، 

عاي ارسا و نیاز    ه.  ( بر این نکعه اذعان دارد کاه ک  3040هر چند ددرالتعالهین )

واکاد  »گفعاه اسا     « اثولوجیا»به مفاد قاعده باور داشعه، و در این باره در کعاب ماروف 

هاا  هاا نیسا ، بلکاه او شارو  آن    محض عل  هته اشیا اس ، ولي هتانند هیچیک از آن

(، 11  7، 3833؛ دادرالتعالهین،  311، 3031)افلاوطین،  « اس  و هتاه اشایا در اویناد   

گفعه اس  که کسي بر رو  زمین هتچو او به ایان مسااله شاریگ آگااه      لیکن این را نیز

 (.00  1نیس  )هتان، 

ددد اس  با نگاهي نو، قاعده را تبیین کند. نگارنده باور دارد کاه نکعاه   این نوشعار در

مه  و اساسي در قاعده، تلازم میان دو طرف آن اس   طرف اوص، بساط  وجود و طارف  

ها مسعلزم دیگر  اسا . هار چناد در کلتاات     ، و هر یک از آندوم، کامل بودن آن اس 

تاوان  نتاي  -ددرا و علامه طباطباایي هتچون ابن سینا، شی  اشرا ، ملا -بزرگان ککت 

تلازم مزبور را به دراک  نشان داد، لایکن در اداماه، نحاو اساعنباط آن از ایان کلتاات،       

تاوان ایان تالازم را از آیاات     ماي  واکاو  و ارایه خواهد شد. نکعه مه  دیگر این اس  کاه 

 قرآن کری  و روایات ماصومین نیز اسعنباط کرد.

 تبیین قاعده

قاعده مزبور بیانگر تلازم میان دو ویژگي  بساط  و کامل بودن وجاود اسا ، یاناي    

اگر وجود  بسیط باشد، کامل، و اگر کامل باشد، بسیط خواهد بود. با توجاه باه ایان کاه     

ود خداوناد دو ویژگاي مزباور را دارد و وجاود امکااني، مرکا  و       در عال  هسعي فقط وج

ناقص اس ، قاعده به طور کقیقي فقاط بار وجاود واجا  معاااص دااد  اسا ، لایکن         

توان ادعا کرد که تلازم مزبور در وجود متکن نیز به میزان بساط  و کتاص نسابي آن  مي

آن در بااره وجاود خداوناد     قابل جریان اس . از این رو، برا  تبیین قاعاده ابعادا طارفین   

 گردد.بیان و اثبات شده، سپس تلازم مزبور اسعنعاج مي
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 طرفین قاعده

کال الأشایاء و لایس بشايء     »و طارف دوم آن،  « بسیط الحقیقة»طرف اوص قاعده، 

 اس .« منها

 طرف اول قاعده

مقصود از طرف اوص این اس  که وجود واج  معااص کقیقعي بسایط باوده و از هار    

 ها  مه  ترکی  ماهو  عبارتند از ترکی  ماهو  منزه اس . گونهگونه 

 . ترکی  ماهی  از جنس و فصل و ماده و دورت عقلي؛3

 . ترکی  ماهی  جوهر  ماد  از ماده و دورت خارجي؛0

 . ترکی  ماهی  ک ّ از اجزا  مقدار ؛1

)طباطباایي،  تار کتااص     کامل. ترکی  ماهی  از وجود و عدم کتاص یا عدم مرتبه0

 (.376  0، 3168؛ سبزوار ، 300  6، 3833؛ و نیز ددرالتعالهین، 076 -074، 3160

هاا  فاو  مبارا باوده و بسااط       ها  امکاني از باضاي گوناه  هر چند برخي ماهی 

اناد  برا  نتونه جوهر مجرد و عرض از ماده و دورت خارجي ترکی   نشاده  -نسبي دارند

العراکیا  نامیاده شاده اسا      کاه شارّ    -یکن گونه اخیرل -(30 -33، 3160)طباطبایي، 

در هر ماهی  امکاني کعي مالاوص اوص خداوناد    -(300، 3131؛ 060، 3160)سبزوار ، 

نیز وجود دارد. ترکی  ماهی  امکاني از وجود و عدم به ایان ماناا اسا  کاه وجاود هار       

ود واجا  معاااص   تر و به ویاژه در قیااب باا وجا    متکني در مقایسه با وجود متکنِ کامل

نقصان دارد و این نقصان در اععبار عقل انسان به دورت ترکی  وجود باا عادم کتااص یاا     

تار    کامال کند. برا  مثاص وجود زید که فاقاد مرتباه  تر آن جلوه مي  کاملعدم مرتبه

شود و این ترکیا  از    عل  عترو ترکی  ميعل  عترو اس  در اععبار عقل با عدم مرتبه

، 3833التعاالهین،  کند )ددر  عل  عترو ککای  ميجود  زید نسب  به مرتبهنقصان و

 (. 076، 3160؛ طباطبایي، 048  7

ترین راه برا  اثبات بساط  وجاود واجا  معاااص و تنازه آن از اناوا  ترکیا        ساده

ماهو  این اس  که وجود خداوند درف بوده و از اتحاد با ماهی  به مانا  اخص )ماا باه   

ء بتا هو  آن چه که به آن از سؤاص در بااره چیاز  باه ماا هاو      ن السؤاص في الشيیجاب ع

( منازه اسا ،   37، 3131؛ سبزوار ، 330ب،  3160التعالهین، شود، ددرپاس  داده مي

(. داراف  وجاود   074، 3160در نعیجه، از انوا  ترکی  ماهو  نیز مبرا اس  )طباطبایي، 

قابال  « ماهیة فهو متکن  هر ماهی  دار ، متکن اس کل ذ  »خداوند نیز از راه قضیه  
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ما لیس بتتکن فالا ماهیاة لاه     »اثبات اس ؛ زیرا عکس نقیض قضیه مزبور این اس  که  

(. قضیه فو  نیز ایان گوناه تبیاین    071و  43)هتان، « چه متکن نیس  ماهی  نداردآن

اس ، ناه وجاود    شود که اولا موضو  امکان )سل  ضرورت وجود و عدم( ذات ماهی مي

 (.00و نه عدم آن؛ ثانیا امکان، لازمه ذات ماهی  بوده و از آن جدا نشدني اس  )هتان، 

راه پیش گفعه و نیز روش هاا  دیگار بارا  اثباات ایان مسا له در بیاان ککتاا          

ه.  ( از دراف  وجاود واجا  نعیجاه     003شود، برا  نتونه  ابن سینا )اسلامي دیده مي

ند با هیچ ماهیعي در جنس و نو  مشاارک  نداشاعه، در نعیجاه باه     گرفعه اس  که خداو

(. و  از ایان کاه   337، 3000؛ 43، 3830؛ و نیاز  303، 3174فصل و عرضي نیاز ندارد )

نیاز اس  تنزه آن را از هر جزلي منزه دانسعه اس ؛ زیارا  اجازا    واج  معااص از سب  بي

 هر مرکبي سب  آنند )هتان(.

ه.  ( نیز بساط  وجود واج  به جه  دراف  و تنازه آن   437) از نگاه شی  اشرا 

(. هتچنین اگر واج  معااص از اجازا ترکیا  شاده باشاد     14  3، 3170از ماهی  اس  )

توانناد واجا    مالوص اجزا  خود بوده و متکن الوجود خواهد شاد، زیارا ایان اجازا نتاي     

 (.186هتان، الوجود باشند؛ به دلیل این که واج  الوجود تادد ندارد )

 3160؛ 301  6، 3833ددرا از دراف  وجود واج ، تنزه آن را از هار ترکیباي )  ملا

؛ 304 -306  6، 3833( و نیز از جنس و فصل نعیجه گرفعه اسا  ) 13، 3137؛ 10الگ، 

(. از نظر و  طریق دیگر این اسا  کاه اجازا  مرکا  بار آن تقادم باال ب         13، 3137

هر ذاتش به اجزا  خود نیاز دارد، و هر نیازمند  واجا   داشعه و هر مرکبي به کس  گو

الوجود بالغیر بوده و به لحاظ ذاتاش متکان الوجاود اسا ، در نعیجاه، واجا  معاااص از        

 (.300منزه اس  )هتان،  -هتچون ماده و دورت -ترکی  اجزا  خارجي

دراف  و بساط  وجود خداوند از آیاات قارآن کاری  و روایاات اسالامي نیاز قابال        

یکي از استا  کسنا  الهي اس . این اس  یکباار در قارآن کاری ،    « اکد»سعنعاج اس . ا

، و یکاي از ناود و   أحَدَ    قلُْ هوَُ اللَّهُ  اوص سوره توکید به خداوند اطلا  شده  در آیه

 (.380، 3183نه اس  خدا در کدیث مشهور نبو  اس  )ددو ، 

  3، 3167؛ ابان اثیار،   66، 3030اغا ،  از وکدت بوده )ر« وکَدَ»کلته اکد در ادل 

( که در آن، واو به هتازه تبادیل شاده اسا  یاا در ادال       70  1، 3030؛ ابن منظور، 07

بوده که واو به هتزه تغییر کارده و هتازه دوم کاگف گردیاده اسا  )طریحاي،       « واکد»

3174 ،1  4.) 

  هتچون مفارد،  رود  أ( در نفي که تتام کالات چیزنحوه به کار مي واژه اکد به دو
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ماا فاي الادار    »گیارد، مانناد    ماي  تثنیه و جت ، مؤنث و مگکر و اجعتا  و افعرا  را در بر

، یاني هیچ کس، یک نفر، دو نفار و بیشاعر، هتاراه ها  و جادا  از ها  در خاناه        «أکد

 نیس .

 يأمََّد  أحَدَ مُُ   يسَقَ د    ها  آن، مضاف بوده، مانناد   ب( در اثبات که یکي از گونه

یاباد و  سارور خاود را    (  اما یکى از شاتا ااز زنادان رهاایى ماى    03)یوسگ   ربََّهُ خَ  را

  دیگار  ، یاني روز اوص؛ و گوناه «یوم الأکد»نوشاند؛ یا مضاف الیه اس ، مانند  شراب مى

کار رود کاه ایان داورت، فقاط باه خداوناد معاااص        نحو م لق و ودگ بهاین اس  که به

 -67، 3030  بگو  او خداى یکعاسا  )راغا ،   أحََ   قلُْ هوَُ اللَّهُند  اخعصاص دارد، مان

66). 

الاگ،   3160به گفعه ملاددرا، اکد، وجود  اس  که هیچ ترکی  و اجزایاي نادارد )  

بسایط الاگات   »(، باه تابیار و ، خداوناد معاااص     143  6، 3833؛ 13، 3137؛ و نیز 11

 (.14اس  )هتان، « أکد  الوجود

« واکاد »و تفاوت آن باا وداگ   « اکد»ه.  ( در باره ودگ  3000باطبایي )علامه ط

 گفعه اس  

اکد ودفي اس  که هتچون واکد از وکدت گرفعه شده اس  با این فار  کاه اکاد    

شود که کثرت خاارجي و ذهناي نادارد، از ایان رو، چناین چیاز ،       به چیز  اطلا  مي

ن واکاد، دوم و بایش از آن را در   شاود، لایک  پگیرد و در عدد داخال نتاي  شتارش را نتي

یابد. تفااوت مزباور را در ایان ساون خاود      خارج یا ذهن دارد که به هتراه آن کثرت مي

؛ زیرا تو آمدن یک، دو و چند نفر از آناان را نفاي   «ما جالني من القوم أکد»ملاکظه کن  

از آناان را   ؛ زیرا تاو آمادن یکاي   «ما جالني واکد منه »ا ، بر خلاف این که بگویي  کرده

ا  و این نفي با آمدن دو یا چند نفر از آنان منافات ندارد، و چاون اکاد چناین    نفي کرده

کاار  کند در ایجاب و به طور م لاق فقاط در بااره خداوناد معاااص باه      مانایي را افاده مي

 رود.مي

 باِلوْکَاْدَِِ غيیاْريهُ   مسُاَتىى  کاُلُ »اسا     و سون ل یگ در این باب فرماایش علاي  

 (.137 -133  00، 3180« )قيلیِلٌ

( نقال  86، )ص «نها  البلاغاه  »در کعااب   سون شریگ امام امیرالتؤمنین علاي 

( بادین گوناه روایا  گردیاده     30، )ص «الکلا  الحک  و درتصنیگ غرر»شده و در کعاب 

ه.  (  3300وانساار  ) آقاا جتااص خ  «. باِلوْکَدَِِْ غيیرُْ اللَّهِ سبُحْاَنيهُ قيلیِلٌ مسُتَىى کلُُ»اس   
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 در شرح آن نگاشعه اس  

یکى بودن غیر خداى سبحانه ک  اس . مراد ایان اسا  کاه یکاى     هر نامیده شده به

کقیقى آن اس  که ادلا در آن ترکیبى نباشد، نه از أجزاى خارجیه، مثال ترکیا  خاناه    

و ناه بار   شاوند ناه بار کالّ     از در و دیوار که هر یک متعازند از یکادیگر و محتاوص نتاى   

یک وجاود و متعااز نیساعند، و در    یکدیگر، و نه از اجزا  ذهنیه که در خارج موجودند به

ذهن متعاز شوند از یکدیگر و هر یک محتوص شوند بر یکدیگر و بر کلّ نیز، مثل ترکیا   

انسان از کیوان و نااطق کاه چناین نیسا  کاه کیاوان موجاودى باشاد جادا و نااطق           

یاک وجاود و متعااز نیساعند از     خارج هار دو موجودناد باه    موجودى باشد جدا، بلکه در

وجود هار  کند بهدهد و کک  ميکند و امعیاز مىیکدیگر و ذهن آنها را از یکدیگر جدا مي

کیاواني   گویناد  انساان  یک در انسان، و کتل هر یک بر انسان و بر یکدیگر، چنانکه ماى 

مراد ایان اسا  کاه هار چاه را       اس  ناطق، و کیوان ناطق اس ، و ناطق کیوان اس ، و

ماناى  وکدت غیر کق تاالى آن واکد کقیقى نیس ، بلکاه وکادت آن باه   ودگ کنند به

قلّ  و کتى اس ، مانند یک آدم و یک خانه کاه هار یاک مرکبناد از أجازاى خارجیاه،       

دوخانه و دو آدم، و بر تقدیرى که مرک  از اجازاى خارجیاه   نهای  قلیل و کتند نسب  به

کی  ذهنى و جنساى و فصالى در آن باشاد، بغیار ذات کاق تااالى کاه واکاد         نباشد تر

هیچ وجه ترکیبى در آن نباشاد ناه از اجازاى خارجیاه و ناه از اجازاى       کقیقى اس  و به

 (.410 -414، 3166ذهنیه )

 أيکاَدِ ُ  -عزََّ وَ جلََّ -إنَِّهُ»... فرموده اس    در روایعي دیگر، امام امیرالتؤمنین علي

کيگيلکَِ ربَُّنياا عاَزَّ وَ جاَلَّ  هتاناا      ، یاَنْيِ بهِِ أينَّهُ ليا ینَقْيسِ ُ فيِ وجُوُدٍ وَ ليا عقَلٍْ وَ ليا وهَْ ٍ،انْيىالتَْ

اکاد  التاناي اسا ، یاناي در وجاود، عقال و وها          -که عزیز و بزرگ اس  -خداوند

د، انقساام چیاز    (. انقسام در وجاو 0  3، 3160؛ 30، 3183)ددو ، « شود...تقسی  نتي

به اجزا  منفصله، مانند دیوار و سقگ خانه، و انقسام در عقل، انقساام ماهیا  باه اجازا      

کتلي، یاني جنس و فصل و انقسام در وه ، انقسام شي باه اجازا  مقادار ، هتچاون     

 (.8  0، 3137نصگ و نصگ اس  )قزویني، 

تودیگ کرده اسا  )دادو ،   « أکد  الگات»نیز خداوند معااص را به  امام داد 

(. به گفعه علامه طباطبایي گاهي چیز  از جه  ودفي از اوداافش  368و  313، 3183

پاگیرد،  به وکدت اتصاف دارد که در این دورت، دف  مزباور، شارک  و کثارت را نتاي    

بل قست  نیسا ؛ و گااهي   که دف  مرد  زید میان او و دیگر  قا« رجل واکد»مانند  

چیز  از جه  ذاتش به وکدت اتصاف دارد که در این کال ، ذات به جزء و جازء و ذات  
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شاود  نامیاده ماي  « اکادی  ذات »گاردد، چناین وکادتي    و اس  و امثاص آن تجزیه نتاي 

 (.136و  010  1، 3131التع لهین، و نیز ددر 181 -180  3، 3180)

کاار  الهي اس ، این نام سه باار در قارآن کاری  باه    قیوّم نیز یکي از استا  کسنا  

( که ماروفعرین آن، ابعادا  آیاه الکرساي    333؛ طه  0؛ آص عتران  044رفعه اس  )بقره  

(  هیچ ماباودى جاز خداوناد یگاناه     044)بقره   اللَّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ الحْيَُّ الْ سَُّومُاس   

 اند.و موجودات دیگر، به او قال زنده نیس ، که به ذات خویش قال  اس ، 

این اس  نیز هتچون اس  اکد یکاي از ناود و ناه اسا  خداوناد در کادیث مشاهور        

 (.384، 3183اس  )ددو ،  پیامبر اکرم

اسا  )ابان اثیار،    « فیااوص »و بار وزن  «  ، و، م»واژه قیوّم، دایغه مبالغاه از مااده    

تبادیل گشاعه و دو یااء در ها  ادغاام      (، یاني قیووم که واو اوص باه یااء   310  0، 3167

 (.30  0، 3163اند )ددرالتع لهین، شده

القیوّم القال  الحافظ لکلّ شيء و التا اي لاه ماا    »راغ  در تاریگ قیوّم گفعه اس   

به قوامه  خداوند، قال ، کافظ و بر پا دارنده هر چیزى اسا  و نیاز بوشانده آنچاه را کاه      

(. ملاددرا تاریگ مزباور را چناین تبیاین    683، 3030) «براى قوام و ثبات آن لازم اس 

کرده اس  که هر گاه کتاص چیز  در مانا یا دفعي تتامی  و اشعداد یافعه و فاو  تتاام   

شود، از ایان رو، مبالغاه در ماناا  قیاام     گردد این مانا یا دف  از او به دیگر  افاضه مي

ها از سو  خداوناد و  مکاني و کفظ آندر واژه قیوّم از نظر عقلي مسعلزم اقامه موجودات ا

 (.30 -31  0، 3163ها اس  )اسعقلاص در کفظ و اقامه آن

به گفعه علامه طباطبایي قیوّم مبالغاه در قیاام اسا  و قیاام، ایجااد، کفاظ، اداره و       

تربی  چیز  و مراقب  از آن و قدرت بر آن اس ، این مااني از قیاام باه ماناا  انعصااب     

 ه اند؛ زیرا از نظر عاد ، میان انعصاب و این امور ملازمه وجود دارد.)برخاسعن( اخگ شد

خداوند معااص کقیق  قیام نسب  به امور خلق را برا  خاود در قارآن کاری  اثباات     

(  آیاا کساى   11)رعاد    ملُِّ نفَسٍْ بِ   مقَدَََ   أيََ نَْ هوَُ ق ئمِ  علَىکرده اس ، مانند  

و کاافظ و نگهباان و مراقا  هتاه اسا ( و اعتااص هتاه را        که بالاى سر هته ایسعاده، )

شهَِ َ اللَّدهُ أنََّدهُ لا   بیند )هتچون کسى اس  که هیچ یک از این دفات را ندارد(؟! و مى

 ُإلِهَ إلِاَّ هوَُ وَ الْ لَائكِةَُ وَ أوُلوُا العْلِمِْ ق ئِ د   بِ لْ قِ د ِ لا إلِدهَ إلِاَّ هدُوَ العَْ اد ُ الحْكَدسم      

دهد که مابودى جز او نیس ؛ و فرشعگان و دااکبان  (  خداوند گواهى مى33عتران  )آص

دهند؛ در کالى که )خداوند در تتاام  اى بر این م ل ( گواهى مىدانش )هر کدام به گونه
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. بر اسااب  عال ( به عدال  قیام دارد؛ مابودى جز او نیس ، که ه  توانا و ه  ککی  اس 

چه را کاه اساعحقا  دارناد باه     موجودات به عدص قای  اس  و آن این آیه، خداوند بر هته

کند. قیام به عدص مقعضا  دو اس  عزیز و ککی  اس ، به عزت خود بار هار   ها ع ا ميآن

ورزد. از ایان رو، اسا    چیز  قای  بوده و به ککت  خود در قیام بر موجودات عدال  ماي 

ز ، مباد،، مایاد، محیاي، متیا ،     هتچاون خاالق، را   -ها  اضافيقیوّم، ادل هته نام

 (.110 -113  0، 3180اس  ) -غفور، رکی  و ودود

ددرالتع لهین بساط  وجود خداوند را از اس  قیوّم این گونه اساعنعاج کارده اسا     

که اگر وجود واج  معااص از اجزا  خارجي ترکی  شده باشد به ایان اجازا نیااز خواهاد     

داشاعه باشاد ماهیا  باوده، و هار       -و فصال  یاني جنس -داش ؛ اگر خداوند جزء عقلي

ماهیعي به جاعل نیاز دارد تا آن را ایجاد کند؛ اگر وجود الهاي از اجازا  مقادار  مرکا      

باشد جس  یا جستاني خواهد بود، جستاني به جس  و جس  به ماده و دورت نیااز دارد؛  

ز ایان رو، از اجازا    لیکن خداوند قیوّم اس  و قیوّم به غیر خود وابساعگي و نیااز نادارد، ا   

 (.33  0، 3163خارجي، عقلي و مقدار  منزه اس  )

 طرف دوم قاعده

مقصود از طرف دوم قاعده این اس  که وجود خداوناد معاااص کامال باوده و کتااص      

وجود  موجودات امکاني را به نحاو اعلاي و اشارف داشاعه )کالّ الأشایاء( و از نقصاان و        

؛ 330  6، 3833بشيء منهاا( )دادرالتع لهین،   ها منزه اس  )لیس محدوی  وجود  آن

 (.301، 3131سبزوار ، 

واج  الوجود کتااص بالفاال   »اس   ابن سینا در باره کتاص وجود خداوند معااص گفعه

(  واج  الوجود کتاص بالفال محضي اس  کاه باا   004، 3000« )التحض لا یشوبه نقص

تنها تامّ بلکه فو  تتاام دانساعه   شود. و  وجود واج  معااص را نه آن، نقص مولوط نتي

اس ، مراد از تتامی  وجود خداوند این اس  که چیز  از وجود و کتاالات وجاود  کاه    

برا  غیر او موجود اس  از وجود خداوند خارج نیس ، و مقصود از فو  تتاام ایان اسا     

 (.336 -337الگ،  3131؛ 144، 3003شود )که وجود متکنات از او افاضه مي

  در باره کامل بودن وجود واج  معااص و اتصاف آن باه دافات کتاالي و    شی  اشرا

ضااب ه جاام  ایان اسا  کاه هار       »اسا    تنزه از محدودی  و نقصان در متکنات گفعه

چیز  که به کک  عقل، برا  ذاتي از آن جه  که ذات و موجاود اسا  و بادون لحااظ     

ص بارا  واجا  معاااص    خصوص تجس ، ترک ، تکثر و عارضي بودن، کتاص اس  این کتا
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(. در این عبارت، ادل کتااص بارا  خداوناد اثباات شاده و      03  3، 3170« )ضرورت دارد

محدودی  آن به نحو تجس ، ترک ، تکثر و عارضي بودن از ساک  کبریاایي الهاي نفاي    

إن کال ماا هاو کتااص للوجاود مان کیاث هاو وجاود و          »اس   اس . و نیز گفعهگردیده

(  هتانا هر چیز  که برا  وجاود از  000  0، 3170  الوجود )لایوج  کثرِ فیج  لواج

شود کتاص اس ، برا  واج  معااص ضارورت  آن جه  که وجود اس  و باعث کثرت نتي

در ایان  « لایوج  کثارِ »در عبارت پیشین و « ترک ، تکثر و عارضي بودن»تابیر «. دارد

باه عینیا     -تان اماامي هتچون سایر ککتا و معکل -عبارت از آن جه  اس  که و  نیز

دفات کتالي الهي با ذات خداوند باور دارد، از ایان رو، در نظار شای  اشارا ، خداوناد از      

ا  که با ذات الهي مغایرت داشعه و موج  تکثر و ترکی  واجا  معاااص از   دفات کتالیه

 شود منزه اس .ذات و دف  عارضي مغایر با ذات مي

بودن وجود واج  معاااص و تنازه از محادودی  و    ملا ددرا نیز در آثار خود به کامل 

إن کالّ بسایط الحقیقاة کالّ الأشایاء      »اسا    نقصان بسیار عنای  دارد. برا  نتونه گفعه

الوجودیة إلا ما یعالقّ بالنقالص و الأعادام، و الواجا  تااالى بسایط الحقیقاة واکاد مان        

  بسیط، هتاه اشایا    (  هتانا هر کقیق330  6، 3833« )جتی  الوجوه، فهو کلّ الوجود

وجود  اس ، مگر چیز  که به نقایص و عدم کتالات ارتباط دارد و واج  معاااص از هار   

 جهعي کقیق  بسیط اس ، پس هته وجود اس .

هاا ایان   ها  موعلگ اثبات کرد. یکي از آنتوان از راهکامل بودن وجود خداوند را مي

هاا اسا  و از نظار عقال،     ت آناس  واج  معااص عل  کقیقي موجودات امکاني و کتالا

تار اسا    ما ي کتاص نه تنها فاقد این کتاص نیس ، بلکه از دریاف  کننده کتااص کامال  

 376  6، 3833؛ دادرالتع لهین،  03  3، 3170؛ شی  اشارا ،  146، 3003)شی  رلیس، 

 (.104، 3161؛ هتو، 000و 

مراتا  وجاود    طریق دیگر این که بر مبنا  مس له وکدت تشکیکي وجود، اخاعلاف 

اخعلاف تشکیکي اس ، یاني مرات  وجود در کتاص اشعراک داشعه و در کتااص باه تتاام    

ترین مرتبه وجود اس  )دادرالتع لهین،  و نقص اخعلاف دارند و وجود واج  معااص کامل

 (.374و  34  6، 3833

شاود. ایان اسا  در قارآن     نیز کامل بودن وجود خداوند اسعنعاج مي« دتد»از اس  

( و کدیث ناود و ناه اسا  مااروف باه خداوناد اطالا         0)اخلاص   اللهُ الص َ ُی  کر

 (.380، 3183اس  )ددو ، شده

هو التصتَ  الاگ  لا جاوف لاه    »شود  أ( دو اکعتاص داده مي« دتد»در باره مانا  
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الاگ  لا جاوف لاه و    »(، ودگ 133  0و  80  6، 3180)طباطبایي، « و لا مکان خالیا فیه

کناد؛  را تاریگ ماي « التصت »ودگ توضیحي بوده و مودوف یاني « خالیا فیه لا مکان

  0، 3030)فیاومي،  « ليا جاَوفَْ لياهُ   ءٌ مصُتَْ ٌشيى»اس   زیرا در تاریگ مصتَ  گفعه شده

(  چیز مصت  جوف ندارد، یاني تو خالي نیس ، بنا بر ایان، وجاود خداوناد کامال     107

 اس .

الأدال فاي   »اسا    علامه طباطبایي در این بااره گفعاه   ،«السید التصتود إلیه»ب( 

الصتد القصد أو القصد م  الاععتااد... قاد فساروا الصاتد بتاااني معااددِ مرجا          مانى

أکثرها إلى أنه السید التصتود إلیه، أ  التقصود في الحوال ، و إذا أطلاق فاي اةیاة و لا      

(  ادال در ماناا    133  0، 3180« )یقیدّ بقید فهو التقصود في الحاوال  علاى الاطالا    

اناد کاه   دتد قصد یا قصد به هتراه اععتاد اس ... دتد را به مااني معادد  تفسیر کرده

شاود، و هنگاامي کاه    ها به این مانا اس   آقایي که در نیازها قصد ميبازگش  بیشعر آن

تاه  اسا ، پاس خداوناد در ه   در آیه به طور م لق و بدون قید گفعه شده« الصتد»کلته 

آیاد کاه او   دس  ميشود بهشود. از این که خداوند در هته نیازها قصد مينیازها قصد مي

تار  از خداوناد تحقاق داشاعه باشاد او قصاد       وجود  کامل اس ؛ زیرا اگر وجود کامال 

 شود نه خداوند.مي

ناد  ( نیز کامال باودن وجاود خداو   36)رعد   وَ هوَُ الوْاحِ ُ الْ هََّ رُ« القهاّر»از اس  

 اس  شود. علامه طباطبایي در این باره گفعهاسعنباط مي

و چون چیز  بر خداوند در وجود، دف  و فاال او غلباه نادارد و او بار هار چیاز        

چه به او ارتباط دارد )وجود، داف  و فاال( محادود    غال  اس ، از این رو، خداوند در آن

و کتاص محاض فقاط باه او    اس ... نیس ، پس او موجود  اس  که با عدم مولوط نشده

 (.38  6، 3180اخعصاص دارد )

 تلازم طرفین قاعده
تلازم دارناد و هار یاک مساعلزم      -یاني بساط  و کامل بودن وجود -طرفین قاعده

 دیگر  اس .

 استلزام طرف اول نسبت به طرف دوم

تاوان از بیاان ککتاا    بساط  وجود مسعلزم کامل بودن آن اس . این اسعلزام را ماي 

« إناّه خیار محاض؛ لأناّه وجاود دارف      »اسا    دس  آورد. ابن سینا در این باره گفعاه به

(، واج  معااص خیر محاض اسا ؛ زیارا وجاود دارف اسا ، یاناي وجاود         10، 3161)
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ترکی  ماهو  باه ویاژه ترکیا  باا عادم      خداوند، وجود درف بوده و از اتحاد با ماهی  و 

 اس .کتاص منزه اس ، در نعیجه، خیر و کتاص او با شر و عدم و نقصان آمیوعه نشده

الوجاود  »اسا ، بارا  نتوناه     شی  اشرا  نیز در تاابیر  به این اسعلزام اشاره کارده 

اجا   (  هیچ کتالي از وجود دارف و 46  3، 3170« )البح  الواجبيّ لا کتاص خارج عنه

« واج  الوجود واکد من جتی  الوجوه، لاه مان کالّ معقاابلین أشارفهتا     »خارج نیس ؛ 

(  واج  الوجود از هر جه  واکد اس  و برترین ودگ از اودااف معقابال باه    30، 3178)

 او اخعصاص دارد.

هتچنین ملا دادرا در آثاار خاود از راه بسااط  وجاود، کامال باودن آن را اثباات         

 اس  گفعه اس . برا  مثاصکرده

قال  على أن کلّ بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء الوجودیة إلا ما یعالاق بالنقاالص    البرهان

و الأعدام، و الواج  تاالى بسیط الحقیقة واکد من جتی  الوجوه فهو کلّ الوجود، کتاا أن  

کانا   کلهّ الوجود. أما بیان الکبرى فهو أن الهویة البسی ة الالهیة لو ل  یکن کلّ الأشایاء ل 

و لو بحسا  اععباار    -ء آخر فیعرک  ذاتهء و لا کون شيذاته معحصلة القوام من کون شي

و قد فارض و ثبا  أناه بسایط الحقیقاة، هاگا        من کیثیعین موعلفعین، -الاقل و تحلیله

 (.330 -330  6، 3833خلگ )

در عبارت مزبور برا  اثبات کامل بودن وجود واجا  معاااص برهااني باه ایان بیاان       

 اس  قریر شدهت

 وجود واج ، وجود  درف، کقیقعي بسیط و از هر جه  واکد اس  )دغر (؛

 هر کقیق  بسیط هته وجود اس  )کبر (؛

 وجود واج  هته وجود اس  )نعیجه(.

الواج  تاالى بسیط الحقیقة واکد مان جتیا  الوجاوه...،    »دغرا  برهان در عبارت 

کتاا أن کلاّه   »گفعاه ککای  سابزوار ، تابیار     اس ، و به بیان شده« کتا أن کلهّ الوجود

عل  بساط  و وکدت وجود واج  و در نهای  کامل بودن آن اس ؛ زیارا ماراد   « الوجود

این اس  که خداوند، وجود درف بوده و با ماهی  و ترکی  مااهو  باه ویاژه ترکیا  باا      

 (.0، تالیقه 330اس  )هتان، عدم کتاص مولوط نشده

إن کلّ بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء الوجودیاة إلا ماا یعالاق    »کبرا  برهان در عبارت 

اس . کبرا  برهان، هتان اساعلزام بسااط  وجاود نساب      بیان شده« بالنقالص و الأعدام

 به کامل بودن آن اس .

 نیز نعیجه برهان اس .« فهو کلّ الوجود»عبارت 
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أماا  »عباارت   چه در این برهان اهتی  بیشعر  دارد اثبات کبرا  آن اس  که درآن

شاود کاه   اس . کبرا  مزبور این گونه اثبات ميبه این مه  پرداخعه شده...« بیان الکبرى 

اگر کقیق  بسیط، کامل نباشد از دو جه  وجود و عدم کتالي که نساب  باه آن نااقص    

که از انوا  ترکی  باه ویاژه    شود، در کالي که کقیقعي بسیط فرض شدهاس  ترکی  مي

کند منزه اس  )نیاز  کتاص در اععبار عقل که از نقصان وجود  ککای  ميترکی  با عدم 

از علاماااه  3، تالیقاااه330  6، 3833؛ دااادرالتع لهین، 076، 3160ر. ک  طباطباااایي، 

 طباطبایي(.

 استلزام طرف دوم نسبت به طرف اول

کامل بودن وجود مساعلزم بسااط  آن اسا . ایان اساعلزام نیاز از کلتاات ککتاا         

هو واکد مان جهاة الفردانیاّة،...؛ و لاناّه     »اس   ید. ابن سینا در این باره گفعهآدس  ميبه

(  خداوناد از  10، 3161« )أیضا تامّ الگات من کلّ وجه، فلا نقصاان فیاه یکثاّر وکدانیعّاه    

جه  فردانی  واکد اس ؛ زیرا وجود او از هار جها  تتامیا  دارد، پاس در او نقصااني      

 گردد. نیس  تا موج  کثرت وکدانیعش

برهاني که در عبارت مزبور برا  اثبات وکدانی  خداوند معاااص بیاان شاده باه ایان      

 شود نحو تقریر مي

 وجود خداوند از هر جه  کامل اس  )دغر (؛

 وجود کامل، واکد اس  )کبر (؛

 وجود خداوند، واکد اس  )نعیجه(.

هاا پیوناد دارد،   گردد که تادد چیزهاا باا تتیاز آن   کبرا  برهان این گونه تبیین مي

هاا نساب    به هتراه تتیز و تفاوت آن -هتچون زید و عترو -برا  نتونه تادد افراد انسان

تر و شاجاع  عتارو در   به یکدیگر اس ، برا  مثاص عل  زید در مقایسه با عل  عترو، کامل

تر اس ، در نعیجه، وجاود هار یاک باا عادم مرتباه کتااص        مقایسه با شجاع  زید، افزون

هاا ککایا    شود که این ترکی  از نقصاان وجاود  آن  ر اععبار عقل ترکی  ميدیگر  د

ا  از کند، بنا بر این، اگر وجود  از هر جه  کامل باشد با عدم کتاص یاا عادم مرتباه   مي

آن ترکی  نشده و تادد نوواهد داش . در این بیاان، از کامال باودن وجاود، بسااط  و      

اسا  )نیاز ر. ک  هتاو،    م کتااص اساعنعاج شاده   عدم ترکی  در آن به ویژه ترکی  با عد

3000 ،374  .) 

 اس  شی  اشرا  نیز به این اسعلزام توجه داشعه و گفعه
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فلیس له ماهیةّ وراء الوجاود بحیاث یفصاّلها الاگهن إلاى       الوجود واج  فى کان إن

ء أدالا مان خصاوص و عتاوم ...؛ و     أمرین، فهو الوجود الصرف البح  الگى لا یشوبه شى

 (.14، 3، 3170لانهّ کلهّ الوجود و کلّ الوجود )

در این عبارت، دراف  وجود واج  معااص و تنازه از ماهیا  و نیاز بسااط  وجاود      

از کامل بودن وجاود   -هتچون خاص و عام بودن -الهي و تنزه از ترکی  با اوداف عرضي

 اس .اسعنعاج شده« لانهّ کلّ الوجود»خداوند در عبارت 

در تقریر برهان ددیقین و بر اساب مسا له وکادت تشاکیکي وجاود،     ملا ددرا نیز 

« غایة کتالها ماا لا أتا  مناه   »اس   ترین مرتبه وجود دانسعه و گفعهواج  معااص را کامل

(، سپس از کامل باودن وجاود خداوناد، داراف  و بسااط  آن را نعیجاه       34  6، 3833)

ف الوجاود الاگ  لا أتا  مناه و لا     الأوص هو واج  الوجود و هاو دار  »اس   گرفعه و گفعه

 )هتان(.« یشوبه عدم و لا نقص

بر اکدی ، یاني دراف  و بساط  ذات الهي نیاز شااهد  بار    « الصتد»دلال  اس  

اسعلزام مزبور اس . به گفعه ابن سینا در تفسیر سوره توکید، ایان اسا   دو ماناا دارد  أ(    

کناد کاه   ده و باه ایان اشااره ماي    وجود  که جوف ندارد؛ ب( سید. مانا  اوص، سلبي بو

وجود خداوند ماهی  ندارد؛ زیرا چیز  که ماهی  داشعه باشاد جاوف و بااطني دارد کاه     

ندارد و فقط وجاود اسا  عادم     -یاني ماهی  -هتان ماهی  اس ، و موجود  که باطن

 (.04ب،  3131؛ 137، 3000پگیرد )را نتي

دلیلاي بار اکادی  ذات خداوناد     « الصاتد »ملا ددرا نیز بر این باور اس  کاه اسا    

اس ؛ زیرا مقصود از اکدی  ذات الهي این اس  که خداوند از ترکی  و هار جزلاي منازه    

نیاز  اس  که هتاه موجاودات   این اس  که خداوند، موجود بي« الصتد»اس  و مراد از 

 3160شاود ) به او نیاز دارند، از این رو، اگر جزء داشعه و مرک  باشد باه آن نیازمناد ماي   

 (.13، 3137؛ 11الگ، 

 بیان دو نکته

در قاعده و این که خداوند معااص کتااص موجاودات امکااني را    « کلّ الأشیاء»عبارت  .3

دارد به این مانا نیس  که موجودات امکااني باه کتال شاای  داناعي باه واجا         

شوند؛ زیرا در کتل شاای  داناعي، موضاو  و محتاوص در وجاود      معااص کتل مي

ر موجود امکاني به این کتل باه خداوناد کتال شاود باه دو جها        اتحاد دارند، اگ

کند، در کالي کاه خداوناد از کتااص و    کتاص و نقص خود به واج  معااص دد  مي
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، 3160نقص ترکی  نشده و از نقصان کتااص در متکان منازه اسا  )طباطباایي،      

 از علامه طباطبایي(. 3، تالیقه 330  6، 3833؛ ددرالتع لهین، 074

ودن وجود خداوند با دفات سلبي الهاي منافاات نادارد؛ زیارا داف  سالبي       کامل ب .0

شاود، بارا  مثااص در    واج  معااص، نقص و عدم کتاص اس  که از خداوند سل  مي

سال   « لایس »جهل، نقصان عدم علا  اسا  کاه باا     « لیس الواج  جاهلا»گزاره 

و  074، 3160اثبات کتااص علا  اسا  )طباطباایي،     « عدم عل »گردد و سل  مي

030  .) 

 های قاعدهکارکرد

با توجه به این که قاعده، کارکردها  فراواني دارد، هتچاون  اثباات توکیاد واکاد      

خداوند و نفي شریک در وجوب وجود بالاگات از او و نقاد شابهه ابان کتوناه بار اسااب        

ب،  3160؛ 314  3، 3833بساط  و کامل بودن وجود واجا  معاااص )دادرالتع لهین،    

طلبد، در اینجا باه تبیاین   ( و تبیین این کارکردها نوشعار مسعقلي را مي000 ،3161؛ 17

 شود.ها بسنده ميترین آنیکي از مه 

عل  خداوناد باه موجاودات امکااني      -ملا ددرا از این قاعده در تبیین عل  ذاتي الهي

 اس  اسعفاده کرده و چنین گفعه -در مرتبه ذات

یج  أن یکون کل الأشیاء، فإذن لتاا کاان وجاوده    إن البسیط الحقیقي من الوجود 

تاالى وجود کل الأشیاء فتن عقل ذلک الوجود عقل جتی  الأشایاء و ذلاک الوجاود هاو     

باینه عقل لگاته و عاقل فواج  الوجود عاقل لگاته بگاته فاقله لگاته عقل لجتی  ماا ساواه   

واه سابق علاى جتیا  ماا    و عقله لگاته مقدم على وجود جتی  ما سواه فاقله لجتی  ما س

بجتی  الأشیاء کادل في مرتبة ذاته بگاته قبل وجود ما عاداه،   سواه فثب  أن علته تاالى

فهگا هو الال  الکتالي العفصیلي بوجاه و الاجتاالي بوجاه؛ و ذلاک لأن التالوماات علاى       

 کثرتها و تفصیلها بحس  التانى موجودِ بوجود واکد بسیط، ففي هگا التشاهد الالهاي و  

التجلي الأزلي ینکشگ و ینجلي الکال مان کیاث لا کثارِ فیهاا فهاو الکال فاي وکادِ          

(3833 ،3  073- 070.) 

شاود از نظار ککتا     این عل  که عل  ازلي، پیشین و قبل از ایجاد نیاز نامیاده ماي   

 معاالیه عل  کضور  اجتالي در عین کشگ تفصیلي اس .

هتاان وجاود واجا  معاااص      خداوند به خود عل  کضور  دارد و این عل  کضاور  

 اس  که برا  خود کضور دارد.
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وجاود خدواناد   « بسیط الحقیقة کل الأشایاء و لایس بشايء منهاا    »بر اساب مس له 

وجود درف، بسیط و کامل اس ، یاني هته کتالات موجودات امکاني را باه نحاو کامال    

 واجد بوده و از نقصان و محدوی  کتاص در عال  امکان منزه اس .

رو، اولا عل  کضور  خداوند به خود عل  کضور  به وجود  درف، بسایط و  از این 

کامل اس ، و این عل ، عل  به کتاالات موجاودات امکااني در مرتباه ذات یاناي وجاود       

 واج  اس .

ثانیا این عل ، عل  کضور  اجتالي در عین کشگ تفصیلي اس ؛ زیرا مراد از اجتااص  

و ترکی  اس ، و وجود واجا  معاااص وجاود     در اینجا وکدت و بساط  در مقابل کثرت

درف، بسیط و واکد اس  و عل  کضور  خداوناد باه خاود، چیاز  غیار از ایان وجاود        

نیس . از طرفي دیگر وجود واج ، وجود کامل اس ، در نعیجه عل  کضور  خداوناد باه   

 خود ظهور تفصیلي هته کتاص برا  او اس .

 نتیجه گیری

بیانگر تلازم میاان دو ویژگاي    « شیاء و لیس بشيء منهابسیط الحقیقة کلّ الأ»قاعده  .3

بساط  و کامل بودن وجود اس ، یاني اگر وجود  بسیط باشد، کامل، و اگار کامال   

باشد، بسیط خواهد بود. با توجه به این که در عال  هساعي فقاط وجاود خداوناد دو     

ر کقیقاي  ویژگي مزبور را دارد و وجود امکاني، مرک  و ناقص اسا ، قاعاده باه طاو    

 فقط بر وجود واج  معااص داد  اس .

برا  تبیین قاعده ابعدا طرفین آن در باره وجود خداوند بیاان و اثباات شاده، ساپس      .0

 گردد.تلازم مزبور اسعنعاج مي

کال الأشایاء و لایس بشايء     »و طارف دوم آن،  « بسیط الحقیقاة »طرف اوص قاعده،  .1

 اس .« منها

اج  معااص کقیقعاي بسایط باوده و از هار     مقصود از طرف اوص این اس  که وجود و .0

 ا  از آن منزه اس .گونه ترکی  ماهو  به ویژه ترکی  با عدم کتاص یا عدم مرتبه

ترین راه برا  اثبات بسااط  وجاود واجا  معاااص و تنازه آن از اناوا  ترکیا         ساده .4

ماهو  این اس  که وجود خداوند درف بوده و از اتحاد با ماهی  باه ماناا  اخاص    

ء بتا هو  آن چه که به آن از ساؤاص در بااره چیاز     به یجاب عن السؤاص في الشي )ما

شود( منزه اس ، در نعیجه، از انوا  ترکی  مااهو  نیاز مبارا    به ما هو پاس  داده مي

 اس .
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دراف  و بساط  وجود واج  معااص از آیات قرآن کاری  و روایاات اسالامي کاه در      .6

 داوند اطلا  شده نیز قابل اسعنعاج اس .به خ« القیوم»و « أکد»ها اس  آن

مقصود از طرف دوم قاعده این اس  که وجود خداوناد معاااص کامال باوده و کتااص       .7

وجود  موجودات امکاني را به نحو اعلي و اشرف داشعه )کالّ الأشایاء( و از نقصاان و    

 ها منزه اس  )لیس بشيء منها(.محدوی  وجود  آن

هتچاون مسا له    -هاا  موعلاگ عقلاي   تاوان از راه کامل بودن وجود خداوند را ماي  .3

هتچاون   -و نقلاي « وکدت تشکیکي وجود»و مس له « ما ي الکتاص لیس فاقدا له»

 اثبات کرد. -«الصتد»اس  

تالازم دارناد و هار یاک مساعلزم       -یاني بساط  و کامل بودن وجود -طرفین قاعده .8

 دیگر  اس .

تاوان از بیاان ککتاا    زام را ماي بساط  وجود مسعلزم کامل بودن آن اس . این اسعل .30

 دس  آورد.به

دسا   کامل بودن وجود مسعلزم بساط  آن اس . این اسعلزام نیز از کلتات ککتا به .33

 آید.مي

بر اکدی ، یاني دراف  و بساط  ذات الهاي نیاز شااهد  بار     « الصتد»دلال  اس   .30

 اسعلزام مزبور اس .

عاااص کتااص موجاودات امکااني را     در قاعده و این که خداوند م« کلّ الأشیاء»عبارت  .31

دارد به این مانا نیس  که موجودات امکاني به کتل شای  دناعي به واجا  معاااص   

 شوند.کتل مي

کامل بودن وجود خداوند با دفات سالبي الهاي منافاات نادارد؛ زیارا داف  سالبي         .30

 شود.واج  معااص، نقص و عدم کتاص اس  که از خداوند سل  مي

اواني دارد، برا  نتونه ملا دادرا از ایان قاعاده در تبیاین علا       قاعده، کارکردها  فر .51

 اسعفاده کرده اس . -عل  خداوند به موجودات امکاني در مرتبه ذات -ذاتي الهي
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 فهرست منابع
 

 قرآن کری  .3

، قا ، مؤسساه م بوعااتي    النهايةة يةی يبيةل الحةديا و الأ ةب      (،3167، )ابن اثیر جزرى .0

 استاعیلیان.

، تحقیق  هاش  کسیني، قا ، جامااه   التوحیده.  (،  3183ابن بابویه )ددو (، محتد بن علي، ) .1

 مدرسین.

، تحقیاق  علاي اکبار غفاار ، قا ، جامااه       لخصال(، ا3160، )ابن بابویه )ددو (، محتد بن على .0

 مدرسین.

 ، بیروت، دارالفکر.لسان العبب ه.  (، 3030ابن منظور، ) .4

 ، تحقیق  عبدالرکتن بدو ، ق ، انعشارات بیدار.ا ولوجیا ه.  (، 3031افلوطین، ) .6

شبح آقا جمال خوانسارى بب يبر الحكم و (، 3166، )آقا جتاص خوانسارى، محتد بن کساین  .7
 ، تحقیق  جلاص الدین کسیني، تهران، دانشگاه تهران.درر الكلم

، تحقیاق   كلةم تصنیف يةبر الحكةم و درر ال  (، 3166تتیتى آمدى، عبد الواکد بن محتد، ) .3

 مص في درایعي، ق ، دفعر تبلیغات اسلامي.

، تحقیق  دفوان عادنان،  مفبدات ألفاظ القبآن (،ه.   3030راغ  ادفهانى، کسین بن محتد، ) .8

 بیروت، دارالشامیة.

، تحقیاق  ساید جالاص الادیّن     التعّلیقات على الشوّاهد الببوبیةّ(، 3160سبزوار ، ملاّ هاد ، ) .30

 لترکز الجامايّ للنشّر.آشعیاني، مشهد، ا

 ، تحقیق  مساود طالبى، تهران، نشر ناب.شبح المنظومة (،3168سبزوار ، ملاّ هاد ، ) .33

 ، تحقیق  کری  فیضي، ق ، م بوعات دیني.أسبار الحكم(، 3131سبزوار ، ملاّ هاد ، ) .30

 .، تحقیق  دبحي دالح، ق ، هجرتنهج البلاية(، ه.   3030، )شریگ رضي، محتد بن کسین .31

، ، تحقیاق  محتاد کریتاى زنجاانى ادال     هیاکل النةور (، 3178، یحیي بن کبش، )شی  اشرا  .30

 تهران، نشر نق ه.

، تحقیاق  نجفقلاي کبیباي، تهاران،     مجموعه مصنفّات(، 3170شی  اشرا ، یحیي بن کبش، ) .34

 مؤسسه م لاات و تحقیقات فرهنگي.

 ؤسسه م الاات اسلامى.، تهران، مالمبدأ و المعاد (،5131شی  رلیس، ابن سینا، ) .36

 ، ق ، نشر البلاغة.، الإشارات و التنّبیهات(3174شی  رلیس، ابن سینا، ) .37

، تصاحیح  دکعار محتّاد مااین،     الهیاّت دانشنامه علايیالاگ(،   3131شی  رلیس، ابن سینا، ) .33

 هتدان، دانشگاه بو على سینا.
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یارشاطر، هتدان، دانشاگاه   ، تصحیح  دکعر اکسانپنج رسالهب(،  3131شی  رلیس، ابن سینا، ) .38

 بو على سینا.

 ق ، انعشارات بیدار. ،رسائل ابن سیناه.  (،  3000شی  رلیس، ابن سینا، ) .00

، تحقیق  عباد الارکّتن بادو ، بیاروت، مکعباة      التعّلیقاته.  (،  3000شی  رلیس، ابن سینا، ) .03

 الاعلام الاسلاميّ.

تحقیق  ساید زاید، ق ، مکعبه آیاة اللّاه    ،(الإلهیات) الشفّاء ه.  (، 3000شی  رلیس، ابن سینا، ) .00

 الاظتي مرعشى نجفي.

 ، تحقیق  عبد الرکّتن بدو ، بیروت، دار القل .عیون الحكمةم(،  3830شی  رلیس، ابن سینا، ) .01

، تحقیاق  محتّاد خواجاو ، تهاران،     مفاتیح الغیل(، 3161ددر التع لهّین، محتدّ بن إبراهی ، ) .00

 فرهنگى.مؤسسه تحقیقات 

، تصحیح  محتدّ خواجاو ، تهاران،   أسبار الآياتالگ(،  3160) التع لهّین، محتدّ بن ابراهی ،ددر .51

 انجتن ککت  و فلسفه ایران.
، الشوّاهد الببوبیّةة يةی المنةاهج السّةلوکیةّ     ب(، 3160التع لهّین، محتدّ بن اباراهی ، ) ددر .53

 امايّ للنشّر.تحقیق  سید جلاص الدیّن آشعیاني، مشهد، الترکز الج
، تصاحیح  محتاد خواجاو ،    تفسیب القبآن الكبيم (،3163، )ددرالتع لهّین، محتد بن ابراهی  .07

 ق ، بیدار.

، تحقیاق  محتاد خواجاو ،    شبح أصةول الكةايی  (، 3131، )التع لهّین، محتد بن ابراهی ددر .03

 .تهران، مؤسسه م الاات و تحقیقات فرهنگى

، المظاهب الإلهیّةة يةی أسةبار العلةوم الكمالیّةة      (،3137 ، )ددرالتع لهّین، محتدّ بن ابراهی .08

 ا ، تهران، بیناد ککت  ددرا.تصحیح  سیدّ محتدّ خامنه

، الحكمة المتعالیة يی الأسفار العقلیّةة الأربعةة  م(،  3833التع لهّین، محتدّ بن ابراهی ، )ددر .10

 بیروت، دار إکیاء العرّاث.

 ، بیروت، مؤسسة الأعلتي.المیزان يی تفسیب القبآن ه.  (، 3180طباطبایي، محتد کسین، ) .13

 ، ق ، مؤسسة النشّر الاسلاميّ.نهاية الحكمة(، 3160طباطبایي، سیدّ محتدّ کسین، ) .10

، قا ، دار  المصباح المنیب يی يبيل الشةبح الكبیةب  ه.  (،  3030فیومى، أکتد بن محتاد، )  .11

.ِ  الهجر

، تحقیاق  محتاد کساین    شةبح الكةايی   الشايی يةی (، 3137، )قزوینى، ملا خلیل بن غازى .10

 .درایعي، ق ، دارالحدیث


